
پرسش و پاسخ

چگونگی آمادگی برای مرگ
از امام علی)ع( پرسیدند: چگونه آماده مرگ شویم؟ امام علی)ع( 
در پاسخ فرمودند: با انجام واجبات و ترک محرمات و دارا بودن اخلاق 
خوب. در این صورت چنین فردی برایش فرقی ندارد که او به سراغ 
مرگ رود یا مرگ به سراغ او بیاید. قسم به خدا که برای علی )ع( 

____________فرقی ندارد که او به سراغ مرگ رود یا مرگ به سراغ او بیاید.)1(
1- ترجمه عیون  اخبارالرضا، ج 1، ص602

پیشرفت و سعادت خانواده و جامعه 
با مهجوریت قرآن حاصل نمی شود!

اگر امروز شاهدیم که از این کتاب عزیز، آن اثر متوقع استیفا نمی شود 
به خاطر مهجور بودن این گنج گرانبها است. برای پیشرفت و سعادت خانواده 
و جامعه، جز اینکه خویشــتن خویش را به این معجون حیات بخش زنده و 
معارف آن عرضه نماییم، راهی دیگر نیست. باید با قرآن حکیم، حیات انسانی 
یابیم و در عمل معلوم سازیم که قرآن در رأس همه امور و برنامه های زندگی 
است و برای تحقق این مهم جز اینکه قرآن را از مهجوریت به درآوریم و آن 

را در متن زندگی قرار دهیم، چاره ای نداریم. )1(
____________

1- بینش و رفتار قرآنی، شهید مرتضی مطهری )ره(، بینش مطهر، ج 1، ص 13

بلاهای دربردارنده نعمت
قال الامام العسکری)ع(: »ما من بلید الا ولله فیها نعمه 

تحیط بها«.
امام حسن عسکری)ع( فرمود: هیچ بلایی نیست مگر اینکه در 

پیرامونش از طرف خداوند نعمتی است.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 75،  ص374

شبهه تعدد نامه اعمال
پرسش:

در قیامت چند نوع نامه اعمال داریم؟ از یک سو قرآن کریم 
می فرماید: کتابی واحد است که نامه اعمال همه انسان ها از 
اولین و آخرین در آن موجود می باشد، اما از طرف دیگر بیان 
شــده که هر امتی به سوی کارنامه خود فراخوانده می شود. 
همچنین در جای دیگر ذکر شده که برای هر انسانی یک نامه 
عمل جداگانه ای ترسیم شده است. آیا این اختلاف کتاب های 

متعدد موهم تعارض و تنافی در آیات قرآن کریم نیست؟
پاسخ:

آیات موهم تعارض
خــدای متعال در آیات قرآن کریم از یک ســو یک کتاب واحد 
را به عنوان جمع کننده نامه اعمال همه انســان ها از اولین و آخرین 
در روز قیامــت نام می برد و می فرماید: و کتاب)کتابی که نامه اعمال 
همه انسان ها در آن است( در آنجا گذارده می شود، پس گنهکاران را 
می بینی که از آنچه در آن است، ترسان و هراسانند، و می گویند: ای 
وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو 
نگذاشته مگر اینکه آن را به شمار آورده است؟! و )این در حالی است 
که( همه اعمال خود را حاضر می بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم 

نمی کند.)کهف- 49(
امــا از طرف دیگر می فرماید: »هر امتی یک کتاب مخصوص به 
خود دارد و اعمال امت در آن درج اســت که به سوی آن فراخوانده 
می شــود)جاثیه- 28( همچنین در رابطه با افراد می فرماید: »و هر 
انسانی، اعمالش را بر گردنش آویخته ایم، و روز قیامت، کتابی برای او 
بیرون می آوریم که آن را در برابر خود گشوده می بیند)این همان نامه 
اعمال او است(«.)اسراء-13( در اینجا یک نامه اعمال جداگانه و فردی 
برای هرکسی تعریف شده است. آیا این اختلاف در تعدد نامه اعمال 
در آیات ذکر شده موهم تعارض و تنافی در آیات قرآن کریم نیست؟

پاسخ شبهه
1- براســاس آیات قرآن کریم در عالم قیامت ســه نوع کتاب یا 
نامه اعمال برای انسان ها وجود دارد و برای ثبت نامه اعمال انسان در 
کتب مختلف هم هیچ مانعی وجود ندارد و مانعهًْ الجمع هم نمی باشد. 
زیرا این سه نوع مختلف کتاب هیچ گونه تعارض و تناقضی با یکدیگر 
ندارند و هرکدام از یک منظر توجیه و فلســفه خاص خود را دارد و 
لذا شبهه تعارض و تنافی در این آیات وارد نیست، همان گونه که در 
برنامه های دنیوی انسان هم  جهت برقراری نظم و تشکیلات منسجم 
و نظام یکپارچه جوامع هر نهاد اجتماعی برنامه ها و اطلاعات مربوطه 

خود را جداگانه طراحی و تعریف و ثبت می کند.
2- تعبیر آیه شــریفه که »هر امتی به سوی نامه اعمال خودش 
فراخوانده می شود« نشان می دهد که علاوه بر برنامه اعمالی که برای 
هر انســانی به صورت جداگانه موجود است، هر امتی نیز نامه اعمال 
متعلق به جامعه و گروه خود را دارد. لذا با توجه به اینکه انسان دارای 
دو نوع اعمال است؛ اعمال فردی و اعمال اجتماعی، این موضوع نامه 
اعمال اجتماعی مطلب عجیبی به نظر نمی رســد،  و وجود دو گونه 
نامه اعمال از این نظر کاملا طبیعی است و هیچ گونه تعارض و تنافی 
با یکدیگر ندارند. در ضمن تذکر این نکته لازم اســت که نامه اعمال 
انســان ها در قیامت شبیه دفتر و حساب و کتاب معمولی این جهان 
نیست، بلکه مجموعه ای است گویا و غیرقابل انکار که نتیجه و محصول 

طبیعی اعمال خود انسان می باشد، لذا تفاوت فاحشی دارد.
3- از منظری دیگر می توان گفت: اعمال انسان ها در چند جا ثبت 
و ضبط می گردد، تا هنگام تصفیه حساب هیچ گونه عذر و بهانه ای برای 
کسی باقی نماند. نخست نامه اعمال مشخصی است که ثبت کننده تمام 
کارهای یک فرد در سراســر عمر او است. »اقرا کتابک کفی بنفسک 
الیوم علیک حســیبا«. نامه ات را بخوان، کافی است که امروز خودت 
حسابرس خودت باشید)اسراء-14( اینجاست که فریاد مجرمان بلند 
می شود و می گویند: ای وای بر ما! این چه نامه ای است که هیچ)کار( 
کوچک و بزرگی را فرو نگذاشــته جز اینکه همه را به حساب آورده 
است.)کهف- 49( آری این همان کتاب است که نیکوکاران آن را در 
دست راست دارند و بدکاران در دست چپ. دوم کتابی است که نامه 
اعمال امت ها است و بیانگر خطوط زندگی اجتماعی آنها می باشد. و 
ســومین کتاب همان کتابنامه جامع و عمومی و لوح محفوظ است 
که نه تنها اعمال همه انسان ها از اولین و آخرین، بلکه همه حوادث 
جهان در آن یکجا ثبت و ضبط است و این کتاب گواه دیگری در آن 
صحنه بزرگ قیامت بر اعمال آدمی است. بنابراین مشاهده می شود 
که هیچ گونه تعارض و تنافی میان این سه نوع نامه اعمال و کتاب های 

متعدد وجود ندارد.
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یکی از مفاهیم کلیدی که همواره بر زبان توده های 
مردم جاری است تاکید بر این نکته است که آرزو بر 
جوان عیب نیست. به نظر می رسد که نه تنها آرزو بر 
جوان عیب نباشد بلکه آرزو مهم ترین عامل و انگیزه 
حرکتی بشر به شمار می آید و در این میان جوانان به 
سبب فرصت های طبیعی و امکانات و مقتضیات ، در 

شرایطی بهتر برای تحقق بخشی به آرزوها هستند.
این آرزوست که آدمی را برای تلاش و بقا آماده 
می کند و افسردگی و ناتوانی های متأثر از روح و روحیه 
سست را از انســان می زداید. آرزوهاست که موجب 
می شود انسان برای آخرت خویش چنان تلاش کند 
که گویا دیگر دمی بیش در این دنیا نمی ماند و باید 
همه امور خویش را به طوری سر و سامان دهد که تا 
لحظاتی دیگر رخت از این دنیا بربندد. همین آرزوها 
نیز انگیزه ای قوی می شود تا انسان برای دنیای خویش 
چنان تلاش کند و به آبادسازی آن بپردازد که گویی 
به طور ابدی در این زمین و دنیا باید به ســر برد. اگر 
انســان آرزوی این داشته باشد که همه چیز دنیا را 
چنان که شایسته و بایسته است در اختیار داشته و از 
آن به درستی و راستی بهره برداری کند تلاش می کند 
که آن را به خوبی حفظ کند و در محیط زیست خویش 

تباهی و فساد پدید نیاورد.
در یک کلمه می توان گفت که آرزو به خودی خود 
امری پسندیده است و به عنوان یکی از قوای تحریکی 
و انگیزشــی بشر نقش مهم و اساسی در زندگی بشر 
ایفــا می کند. بنابراین می توان در کلیت، آن را امری 
پسندیده و خوب ارزیابی کرد و حکم کلی را بر خیریت 

و خوب بودن آرزوها نمود.
اما در حوزه های مصداقی و جزئی نمی توان به این 
روشــنی حکم کلی کرد و داوری ارزشی را نسبت به 
آن داشــت؛ زیرا آرزوها با توجه به متعلقات آن است 

بــا  انســان های  در  آرزو 
شخصیت سالم و کمال جو 
همواره عامل مهم شکوفایی 
ســازنده  نوآوری  و  مثبت 
اما در انسان های  اســت؛ 
عاملی  غیرمتعادل  و  فاسد 
بدعت های  ایجاد  در  مهم 

زشت و ناپسند می شود. 

آن  متعلق  اعتبار  به  آرزوها 
پسندیده و ناپسند شمرده 
از نظــر قرآن  می شــود. 
بهترین آرمان و آرزوی بشر 
پسندیده  آرزوی  بسیار  که 
و شایسته ای است، آرزوی 

باقیات صالحات است.

چــرا حجاب در جامعه مــا از طرف 
حکومت اجباری اســت؟ مگر در سایر 
رواج  اسلام  کشورهای مســلمان، دین 
آن  می گوید  که  احادیثی  ندارد؟! صحت 
دنیا زنان بی حجاب را با موی خودشــان 

دار می زنند چقدر است؟! 
مشروعیت حجاب از منظر اسلام

اصــل وجوب حجاب برای زن و اینکه باید 
اعضای بدنش و از جمله موهایش را از نامحرم 
بپوشاند، یک امر مسلمّ و ضروری دینی به شمار 
می آیــد. آیات و روایات فراوانی وجود دارد که 
به صراحت دلالت بــر وجوب حجاب برای زن 

سینه آنان آشکار نشود.« در شأن نزول این آیه، 
مفسران، از جمله طبرسی، علامه طباطبایی، 
مکارم شیرازی و... می گویند: چون زنان عرب 
در صدر اسلام، معمولاً پیراهن هایی می پوشیدند 
که گریبان هاشــان باز بود و روسری های خود 
را طوری می بســتند که دور گردن و سینه را 
نمی پوشانید، این آیه نازل شد و دستور داد که 
روسری ها را طوری ببندند که قسمت های یاد 

شده، پوشیده شود.
همچنین در آیات 30 و 31 سوره نور آمده 
است که زنان مؤمن لازم است زیبائی هاشان را، 
جز آنچه خود آشکار است )مانند زیبایی های 

درســت اســت که حجاب ابتداء یک امر 
شــخصی تلقی شده اســت ولی با دقت در 
کارکردهــای آن و نیــز آثار و آســیب های 
اجتماعی بی حجابی، یک امر اجتماعی خواهد 
بود. از آنجا که بی حجابی و پوشش نامناسب 
زنان، آثاری چون انواع مفاســد اجتماعی را 
در جامعــه، هم برای زنان و هم مردان و هم 
خانواده ها در پی دارد، در واقع از امور اجتماعی 
نیز به حساب می آید. مسلّم است که دولت، 
حق تجسّــس در امور شخصی و دخالت در 

با وضع قوانینی الزامی، از آن جلوگیری کند. 
بــه عنوان مثال در قانون مجازات اســلامی، 
تظاهــر به روزه خواری جــرم بوده و مجازات 
دارد، هرچنــد روزه داری و روزه خواری هر دو 

اموری شخصی هستند. 
این شــیوه قانون گذاری، در حقیقت یک 
شیوه عقلائی اســت. در تمامی سیستم های 
حکومتی، دولت می تواند نسبت به رفتارهایی 
که به خودی خود امور شــخصی محســوب 
می شــوند، ولی در یک بازه زمانی و شــرایط 

به صورت امور اجتماعی برخورد شــده است، 
اشــاره کرد. خرید و فــروش جزئی و مصرف 
مواد مخدر، ابتداء اموری فردی هستند که در 
اکثر کشورهای دنیا ممنوع شده و جرم تلقی 
می شود. با عنایت به این توضیحات در قانون 
مجازات اسلامی در ماده 638، بی حجابی جرم 
بوده و مجــازات دارد. البته دخالت دولت در 
امر بی حجابی دلایل دیگری نیز دارد که باید 

به منابع مربوط مراجعه شود.
حدیث معراج

معراج پیامبر اکرم)ص( از مســلمات و از 
ضروریات دین اســلام اســت. در قرآن کریم 

گستره و عمق آثار و تبعاتی است که در روح فرد 
گنهکار و جامعه پیرامونی او بر جای می گذارد. 
هر چه دامنه آثار و پیامد های مخرب گناه 
بیشتر باشد، زشــتی و مجازات آن نیز بیشتر 
خواهد بود. از این روســت که زشتی و عقوبت 
گناهی مانند غیبت، از گناهی مانند زنا، بیشتر و 
شدیدتر معرفی شده است، زیرا عاملیت و تأثیر 
غیبت در گسست جامعه ایمانی و ایجاد کینه و 
دشمنی در میان اهل ایمان از زنا افزون تر است.
فــارغ از تبعــات دنیایی گناهان، تجســم 
اخروی گناهان و عذاب شــدیدی که برای آن 
وجــود دارد با ملاک های این دنیایی و ذهنیت 

ارزشی )بد و خوب( را زمانی انجام می دهد که به متعلق 
آرزو نگریســته می شود و خوب و بد بودن آرزو را بر 
اســاس متعلق آرزو تبیین می کند. بر این اساس هر 
خواست قلبی برای وقوع امری به ویژه در آینده که در 
ظاهر تحقق آن سخت و یا ناشدنی است، زمانی امری 
ارزشی و مثبت خواهد بود که این آرزو عاملی به سوی 

امری کمالی باشد.
آرزو نوعی طمع داشــتن است، با این تفاوت که 
طمع نسبت به چیزی است که به زودی احتمال تحقق 
آن می رود ولی آرزو نسبت به اموری است که احتمال 
تحقق قریب آن نمی رود و به یک معنا آرزو را می توان 

طمع های دور و دراز دانست.
البته برخی ها آرزو را نســبت به امری سخت و 
ناشدنی در گذشته نیز دانسته اند ، اما به نظر می رسد 
که این معنا را واژه حسرت بیان می کند، زیرا حسرت ، 
نسبت به امری غیر قابل تحقق و ناشدنی در گذشته 
است؛ از این رو انسان در قیامت هرگاه در قبال انبوه 
امکاناتی که در دنیا داشته است و می توانست از آنها 
بهره گیرد ولی غفلت کــرده، نوعی واکنش قلبی و 
درونی نشان می دهد که از آن به حسرت یاد می شود. 
حسرت آرزویی دست نیافتنی است نسبت به چیزی 
که از دست رفته و در گذشته نایافتنی و بی بازگشت 

قرار گرفته است.
در حقیقت ، حســرت، همان افسوس بر گذشته 
است به گونه ای که قابل جبران نیست. )التحقیق في 

انســان ها با امید و طمع دستیابی به امور و چیزهای 
شــدنی و ممکن در آینده نزدیــک تلاش می کنند 
و همین امید و طمع اســت که انگیزه های تلاشــی 
بشــری قرار می گیرد. در کنار آن آرزو نیز به انسان 
کمک می کند تا در اندیشه تحقق اموری گام بردارد 
که در ظاهر ناشــدنی و غیر قابل دسترسی حتی در 
آینده دور است، ولی همین آرزوی دست یافتن است 

تلاش می کند که راهی برای تحقق خواسته اش بیابد. 
این گونه است که از همه ظرفیت ها و توانمندی های 
خود بهره می گیرد تا امری را که به ظاهر نشــدنی و 
غیرممکن است تحقق بخشد و پدید آورد. این آرزوست 
که وی را وا می دارد تا با تغییر در روش ها و ابزارها و 
بهره مندی از راهکارها و سازوکارهای جدید در مسیر 
دســت یافتن ، تلاش جانکاهی کند و از جان خویش 
مایه بگذارد. بدین ترتیب نوآوری و خلاقیت به عنوان 

امری برخاسته از آرزو ، خود را نشان می دهد.
به ســخن دیگر آرزوها هســتند کــه موجبات 
شــکوفایی و بهره مندی از همه ظرفیت ها و امکانات 
درونی و بیرونی را فراهم می آورند و نوآوری در روش 

و ابزار را تحقق می بخشند.
آرزو در انسان های با شخصیت سالم و کمال جو، 
همواره عامل مهم شکوفایی مثبت و نوآوری سازنده 

است؛ اما در انسان های فاسد و غیرمتعادل عاملی مهم 
در ایجاد بدعت های زشت و ناپسند می شود. از این رو 
خداوند تحریف دین )نساء آیه 119(، تغییر ناروا در 
خلقت های موجودات طبیعی )همان(، غفلت از خدا 
و حقیقت آفرینش )حجر آیه 3(، افتادن در فریب و 
گمراهی شیاطین و عوامل آن و گرایش به دنیا طلبی 
باطل و ناپسند )حدید آیه 14( ، ممانعت از ایمان به 

زیرا تحقق بسیاری از آرزوهای انسان ، وابسته به اراده 
و مشــیت الهی است. )نجم آیات 24 و 25( برخی از 
آرزوها اصولاً ظرف تحقق آن در زمان آرزو نیست و یا 
در دنیا نمی باشد. به این معنا که امری باید در ظرف 
خاصی تحقق یابد که در زمانی که شخص با جامعه ای 
آرزوی تحقق آن را دارد شرایط فراهم نیست و یا اینکه 
اصولاً در این دنیا غیر قابل تحقق اســت و در آخرت 

قابل تحقق و دسترسی است.
به ســخن دیگر انسان باید در آرزوهایش به این 
نکته توجه داشته باشد که آرزوها هر چند کمالی و 
خیرخواهانه باشد ولی ممکن است از نظر مشیت و 
اراده الهی ، زمــان و ظرف تحقق آن در آینده وجود 
نداشته باشد. این معنا تأکیدی دیگر از صدها تأکید 
خداوند و قرآن بر این نکته است که همواره انسان در 
هر چیزی باید متوجه ربوبیت و مشیت الهی باشد و 
باور داشته باشد که زمانی اراده انسانی مؤثر و کارساز 
خواهد بود که مشیت الهی بر خلاف آن نباشد ، از این 
رو خداوند در آیه 25 سوره نجم بر مالکیت خویش بر 
آخرت تأکید می کند تا تحقق یافتن آرزوی انسانی را 

به مشیت و اراده خود متصل نماید.
خداوند در آیات چندی حتی آرزوهای پیامبران 
در هدایت مردم را مشــروط به اراده خویش می داند 
که محبوب بــودن هدایت مــردم از نظر پیامبران ، 
نمی تواند موجب تحقق آن هدایت شــود مگر آنکه 

خداوند بخواهد.
آرزو های پسندیده و ناپسند

چنان که گفته شــد آرزوها به اعتبار متعلق آن، 
پســندیده و ناپسند شمرده می شــود. از نظر قرآن 
بهترین آرمان و آرزوی بشر که بسیار آرزوی پسندیده 
و شایســته ای اســت، آرزوی باقیات صالحات است. 

)کهف، آیه 46(
بر این اســاس آرزوهایی چــون عمر طولانی از 
جانب مشرکان و کسانی که قیامت و رستاخیز را باور 
ندارند)بقره، آیه 96( و گمراهی دیگران )آل عمران، 
آیه 19( و داشتن اموال و امکانات به اندازه قارون برای 
سست ایمان ها و دنیا طلبان)قصص، آیه 79( از جمله 

آرزوهای ناپسند شمرده شده است.
زمینه های آرزوهای پسندیده و ناپسند

ریشــه تفاوت آرزوها مربوط به بینش و نگرش 
انسان هاســت. کســانی که آخرت طلب هســتند 
آرزوهایشان نسبت به همه چیز، رنگ دیگری به خود 
می گیرد. از این رو مرگ هراسی در آنان وجود ندارد 
و نسبت به آینده و آخرت خویش بیمناک نیستند هر 
چند که نسبت به خداوند و عظمت الهی از خشیت و 

خوف برخوردارند. )بقره آیه 94(
خداوند در آیه 6 سوره جمعه صداقت در ادعای 
دوســتی با خدا را عاملی مهم در استقبال از مرگ و 
آرزوی آن از ســوی مؤمنــان مطرح می کند تا بیان 
دارد که چرا مرگ هراســی در مؤمنان وجود ندارد 
بلکه آرزوی مرگ در ایشان قوی تر است. در برابر این 
بینش و نگرش می توان به نگرش کافران و مشرکان 
و مؤمنان سســت ایمان اشاره کرد که آرزوهای آنان 
رنگ و بویی دیگر دارد و نه تنها خواهان مرگ نیستند 
بلکه عمر جاودانه را در دنیا آرزو دارند. )بقره ، آیه 94(
گرایش به دنیا و ثروت خواهی و تجملات قارونی 
نیز به سبب سستی ایمان برخی است که در آیه 79 

سوره قصص به آن اشاره شده است.
ظاهر بینی دنیا طلبان )قصص، آیه 79( زمینه 
آرزوی داشــتن تجملات و ثروت قارونی می شــود، 
چنان که دستیابی به غنایم جنگی و ثروتی از این راه 
نیز آرزوهای افراد سست ایمان دیگری را برمی انگیزد. 
)نســاء، آیات 72 و 73( خداوند گزارش می کند که 
در قیامت ، گناهکاران به سبب تجسم اعمال زشت 
خویــش آرزو می کنند که میان آنان و اعمالشــان 
فاصله ای طولانی باشد.)آل عمران آیه 30( برخی دیگر 
هم مرگ در قیامت و خاک بودن را آرزو می کنند)نباء 
آیه 40( زیرا در شــرایطی ســخت قرار گرفته اند و 

نمی توانند به هیچ وجه از آن بگریزند. )فرقان آیات 
26 و 27 ( در حقیقت مشــاهده عذاب های الهی و 
آتش دوزخ است که آنان را به این آرزوها می کشاند 
و خواهان بازگشت به دنیا و بازسازی اعمال و رفتار و 
اندیشه های خویش می شوند )بقره آیه 166 و 167 و 
نیز انعام آیه 27 و شعراء آیات 91 و 102 و زمر آیه 

58 و شورا آیه 44(
اکنون که بر کافران و مجرمان کشــف حقیقت 
شده و پرده ها به کناری رفته است )زخرف آیات 36 
و 38 و اعراف آیه 53( و نتیجه اعمال زشت خویش 
را می نگرند )حاقه آیات 25 و 27 ( آرزوی امری محال 
می کنند و خواهان بازگشت به دنیا می شوند تا اعمال 
صالح انجام دهند ولی دیگر دیر شــده است و هیچ 
امکان بازگشــت و بازسازی و توبه نیست ، زیرا توبه 
در پیش از مرگ است و پس از مرگ پرونده اعمال 
بسته می شود و در قیامت تنها باز شده و حسابرسی 

انجام می شود.
آنچه بیان شد روشن می کند که چگونه بینش 
و نگرش آدمی در رفتار او تاثیرگذار اســت و او را به 
سوی آرزوهای خوب و پسندیده و یا زشت و ناپسند 
سوق می دهد و گرفتار دائم شیطان و یا الهام و وحی 
الهی می کند. هر حرکتی در انسان نیازمند بینش و 
نگرشی است که به عنوان عامل حرکتی و انگیزه های 
اقدام شــمرده می شود. از این رو شخص پیش از هر 
کاری باید بینش و نگرش خویش را بازسازی کرده 
و آن را در مسیر کمالی و رشدی قرار دهد تا آرزوها ، 
امیدهــا و طمع هایش رنگ و معنایی دیگر یابد و او 

را یاری رساند.
هشدار نسبت به آرزوهای دور و دراز

از پیامبر )ص( روایت شده است که: الأملُ رَحمةٌ 
لامِّتي ، و لوَْ لا الأملُ ما أرْضَعَتْ والدَِةٌ وَلدََها، و لا غَرَسَ 
غارسٌِ شَجَرا.؛ آرزو، برای امت من رحمت است و اگر 
آرزو نبود ، هیچ مادری فرزند خود را شیر نمی داد و 

هیچ باغبانی درختی بر نمینشاند. 
کسی که یقین کند مثلاً امروز روز آخر زندگی 
اوست یا در آینده بسیار نزدیکی از دنیا می رود. دست 
از همه کارها می کشد. شاید یکی از دلایل مخفی بودن 
پایان عمر هرکس همین باشد که امید و آرزو در دلش 

باشد و به تلاش های زندگی ادامه دهد.
بــه همین دلیل برای ایجاد تحرک بیشــتر در 
گروه های مختلف اجتماعی باید امید به آینده را در 
دل آنها زنده نگه داشت. ولی همین امید و آرزو که 
رمز حرکت و تلاش انسان هاســت، اگر از حد بگذرد 
سر انجام به صورت سیلابی ، انسان را غرق دنیا پرستی 
و ظلم و جنایت و گناه می کند. به همین دلیل حضرت 
علــی )ع( آرزوی دراز را یکی از دو دشــمن بســیار 

یکی از ملاک های مهم برای شــدت، میــزان، کیفیت و مدت 
کیفرها، گســتره و عمق آثار و تبعاتی اســت که در روح فرد 
گنهکار و جامعه پیرامونی او بر جای می گذارد. هر چه دامنه آثار 
و پیامد های مخرب گناه بیشــتر باشد، زشتی و مجازات آن نیز 
بیشتر خواهد بود. از این روست که زشتی و عقوبت گناهی مانند 
غیبت، از گناهی مانند زنا، بیشتر و شدیدتر معرفی شده است، 
زیرا عاملیت و تأثیر غیبت در گسست جامعه ایمانی و ایجاد کینه 

و دشمنی در میان اهل ایمان از زنا افزون تر است.

در تمامی سیســتم های حکومتی، دولت می تواند نسبت به 
رفتارهایی که به خودی خود امور شخصی محسوب می شوند 
ولی در یک بازه زمانی و شــرایط خاص، آثار اجتماعی مهمی 
دارند، قوانینی وضع کند که دامنه اختیارات فردی را به ســود 

منافع اجتماعی، تنگ تر کند.

دولت حق تجسّس در امور شخصی و دخالت در خانه های مردم 
و حریم خصوصی آنان را نــدارد، ولی از آنجا که بی حجابی در 
بســتر جامعه و حریم عمومی اتفاق می افتد و یک گناه آشکار 
محسوب می شود، دولت اسلامی حق دارد به جهت مفاسدی که 

به دنبال دارد، با وضع قوانینی الزامی، از آن جلوگیری کند.

 برای ایجاد تحرک بیشتر در گروه های مختلف اجتماعی باید امید به 
آینده را در دل آنها زنده نگه داشــت. ولی همین امید و آرزو که رمز 
حرکت و تلاش انسان هاست، اگر از حد بگذرد سر انجام به صورت 
سیلابی ، انسان را غرق دنیا پرستی و ظلم و جنایت و گناه می کند. به 
همین دلیل حضرت علی )ع( آرزوی دراز را یکی از دو دشمن بسیار 
خطرناک برای انسان ها شمرده و فرموده است: چیزی که از آن بر شما 
می ترسم دو خصلت است: پیروی از هوی و خواسته های دل و آرزوی 
 دراز؛ زیرا هوا پرســتی شما را از حق باز می دارد و آرزوی دور و دراز 

شما را حریص به دنیا می کند.

آرزو به خودی خود امری پســندیده است و به عنوان یکی از قوای تحریکی و انگیزشی بشر نقش مهم و 
اساسی در زندگی بشر ایفا می کند. بنابراین می توان در کلیت، آن را امری پسندیده و خوب ارزیابی کرد و 
حکم کلی را بر خیریت و خوب بودن آرزوها نمود. اما در حوزه های مصداقی و جزئی نمی توان به این روشنی 
حکم کلی کرد و داوری ارزشــی را نسبت به آن داشت؛ زیرا آرزوها با توجه به متعلقات آن است که معنا 
می یابد و باید گفت اگر مفهوم مطلق و کلی آرزو به عنوان یک حالت روانی و یا قوه انسانی، امری مثبت در 

انسان است ولی آرزو داشتن در اشخاص تنها با توجه به متعلقات آن قابل داوری ارزشی است.

مبنای اجباری بودن حجاب 
از طرف حکومت

که معنا می یابد و باید گفت اگر مفهوم مطلق و کلی 
آرزو به عنوان یک حالت روانی و یا قوه انسانی، امری 
مثبت در انســان است ولی آرزو داشتن در اشخاص 
تنها با توجه به متعلقات آن قابل داوری ارزشی است.
بر این اســاس هر آرزویی به ذاته امری منفی و 
یا مثبت؛ یا پســندیده و یا ناپســند؛ و خوب و یا بد 
نیســت؛ بلکه برخی از آرزوها ناپسند و زشت و عیب 
و بد خواهد بود و برخی دیگر امری پسندیده ، خوب 
و زیباســت. چنان که برخی از آرزوها برای برخی از 
اشخاص پسندیده و برخی دیگر برای گروهی دیگر 
ناپسند است. این همان چیزی است که می گویند: آرزو 
بر جوانان عیب و عار نیست؛ زیرا برخی از آرزوها از آن 
جوانان است و آنان با داشتن آن آرزوها به حرکت های 
کلی برمی خیزند و کارهایی را به سامان می رسانند تا 
به آرزوی خویش جامه عمل بپوشانند، در حالی برای 
پیران داشتن آن آرزو نه تنها درست نیست بلکه عار 

و ننگ و عیب شمرده می شود.
در داستان هایی که اندیشمندان ایرانی اسلامی ما 
برای پند و اندرز، به شعر و نثر سروده و گفته اند، این 
معانی به خوبی بیان شده است. از جمله اینکه آرزوی 
به بار نشستن درخت حتی برای پیران امری نادرست 
نیست بلکه آرزویی است که عامل حرکت برای کشت 
و داشــت آن است. در داستان انوشیروان و بزرگمهر 
و پیرمرد و درخت گردو این معنا تبیین می شود که 
دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند 
به عنوان یک آرزوی حرکت و انگیزه عمل اصلاحی 
شمرده شده است. در این جا پیرمرد آرزوی برداشت 
دیگران دارد و همین آرزوست که وی را به حرکت و 
تلاش برای آبادسازی طبیعت و زمین وادار می کند و 
به کشت درخت گردو اقدام می کند که سال های باید 

بگذرد تا به بار نشیند.
تفاوت آرزو ، امید و حسرت

نگاه قرآن به آرزوها این گونه است. از این رو داوری 

کلمات القرآن ، حسن مصطفوی ذیل واژه حسرت(
آرزو با امید نیز متفاوت اســت؛ زیرا امید در امور 
ممکن است و طمع در چیزهای قابل دست یافتنی در 
آینده نزدیک ، در حالی که آرزوها امید دستیابی به امور 
و چیزهایی است که به یک معنا نشدنی و غیر ممکن 

و از سوی دیگر دور و دراز است. )همان(
به ســخن دیگر امید عبارت اســت از خواستن 
مطلوبی که در آینده نزدیک قابل تحقق است و چون 
قابل تحقق است بالضروره مبتني بر واقعیت می باشد، 
از این رو امید پدیده روانی اســت که هر چه بیشتر 
بر واقعیــات و حقایق تکیه کند مفیدتر و محرک تر 

خواهد بود.
اما آرزو، نوعي خواستن است که خواسته شده ، 
فعلًا تحققی ندارد و از علل و عواملی که ممکن است 
آن خواســته شده را در آینده تحقق بخشد، در حال 

حاضر، اثري و نشانی وجود ندارد.
می گویند زنی دیوانه شــد و او را به دارالمجانین 
بردند. بــراي معالجه اش هــر کاری کردند فایده ای 
نبخشید. این زن هر روز صبح دیوانه ها را دور خودش 
جمع می کرد و می گفت:»من یک شوهر زیبا دارم. یک 
پسر و یک دختر خوشگل دارم. ماشین سواری قشنگی 
دارم. عصر به عصر که شوهرم از سر کار می آید ، پشت 
فرمان ماشین می نشیند و من و بچه ها هم عقب ماشین 
می نشینیم. از قصرمان که در شمیران است می رویم 
به ویلایی که داریم و در آنجا تفریح می کنیم...«بعد 
از تحقیقات درباره کودکی این زن ، معلوم شد که وی 
در زمان درس خواندن آمال و آرزوهای عجیبی داشته 
است. مثلًا آرزو داشته که شوهر آینده اش یک اداری 

عالي رتبه و خوش قیافه باشد. بچه های آنها، قصر و 
ویلایشان ، ماشین و...چنین و چنان باشد. سال ها با 
این آرزوها زندگی می کند تا اینکه از قضا به همسری 
مردي عادی، فاقد زیبایی و ثروت در می آید. زندگی 
مشترکشــان را در خانه ای کوچــک و اجاره ای آغاز 
می کنند و صاحب فرزند نیز نمی شوند. عملی نشدن 
آرزوها ، چنان روان زن بیچاره را آزار می دهد تا سرانجام 
دیوانه اش می کند.)استاد مظاهری، تربیت فرزند در 

اسلام، ص144( 
در آیــات قرآن برای بیان معنای آرزو از واژگانی 
چون امانی ، تمنی، امل، لو، لیت و مانند آن استفاده 

شده است.
آثار و نقش آرزوها در زندگی بشر

چنان که بیان شد آرزو نقش اساسی و حیاتی در 
زندگی بشر در کنار عناوینی چون امید و طمع دارد. 

خطرناک برای انسان ها شمرده و فرموده است: أیَهَُّا 
النَّــاسُ إنَِّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَلیَْکُمُ اثنَْانِ اتبَِّاعُ الهَْوَی 
ا  ا اتبَِّاعُ الهَْوَی فَیَصُدُّ عَنِ الحَْقِّ وَ أمََّ وَ طُولُ الأْمَلِ فَأمََّ
طُولُ الأْمَلِ ؛ چیزی که از آن بر شــما می ترســم دو 
خصلت اســت: پیروی از هوی و خواسته های دل و 
آرزوی دراز؛ زیرا هوا پرستی شما را از حق باز می دارد 
و آرزوی دور و دراز شــما را حریص به دنیا می کند.

)نهج البلاغه، خطبه 128(
براي تعادل بخشــیدن به حوزه اندیشه و تفکر، 
حضرت امیر)ع( افراد را به زهد و پارســایی دعوت 
کرده و می فرماید: الزهــاده قصر الامل )خطبه 81 
نهج البلاغه( کوتاه کردن آرزو عنصری است که شامل 
لزوم جلوگیــري از ورود هرگونه خیالات و آرزوها و 

وسوسه ها و رویاهای بی اساس می باشد. 
در آیات و روایات به هر دو جنبه مثبت و منفی 
آمال و آرزوها توجه شــده اســت. مطالعه و واکاوی 
روایات در این مسئله نیازمند وقت و نوشتاری دیگر 
اســت که در این مطلب کوتاه نمی توان به همه آنها 

پرداخت ، از این رو به همین مقدار بسنده می شود.

دارنــد. آزاد بودن و بی اعتنایی به فریضه مهم 
حجاب، در دیگر کشــورهای مسلمان نشین، 
مجوز و توجیه کننده جواز بی حجابی نیســت. 
همچنان که در دیگر کشــورهای مســلمان، 
فحشا، شــرب خمر و دیگر گناهان نیز وجود 
دارد کــه اگر بخواهیم عمل آنها را ملاک قرار 
دهیم باید درها را به سوی بسیاری از آسیب ها 

و زشتی های اجتماعی باز کنیم.
فقهای شیعه بر اساس آیات و روایات دینی، 
پوشیده بودن تمام بدن زن در مقابل نامحرم 
را واجب دانسته و فقط دست ها تا مچ و گردی 
صورت را از حد وجوب پوشش استثناء کرده اند. 
با عنایت به آیات و روایات و سیره زنان متشرع 
و متدین در تاریخ اســلام، از زمان نزول آیات 
حجاب تاکنــون،  درمی یابیم که بی حجابی و 
عدم رعایت حدّ شــرعی حجاب، از طرف زنان 
گناه محسوب شده و دارای عذاب اخروی است.

خداونــد متعال در آیه 59 ســوره احزاب 
می فرماید: »ای پیامبر! به همسرانت و دخترانت 
و به زنان مؤمنان بگو: بخشــی از مقنعه های 
خویــش را به خود نزدیک کننــد تا گردن و 

صورت، دســت ها تا مچ و احیانــاً زیبایی های 
لباس های رویین(، نمایان نسازند و اطراف مقنعه 
خود را بر سینه خویش بیندازند، تا سینه شان 

را پوشیده نگه  دارند....
روایات و شــواهد فراوان دیگری نیز وجود 
دارد که همگی نشــانگر لــزوم رعایت حجاب 

توسط زنان مسلمان است.
به عنوان نمونه می توان به این نقل تاریخی 
اشاره کرد که حضرت زهرا )س( هنگام بیرون 
 رفتــن از منزل و یا رفتن بــه نزد پیامبر اکرم 
- صلی الله علیه و آله - از پوشش خاصی مثل 

چادر و روپوش استفاده می کردند.
مبنای اجباری بودن حجاب از طرف حکومت

پس حجاب، با حد و مرزی که بیان کردیم، 
مبنای شــرعی و دینی دارد و بی حجابی، گناه 

بوده و موجب عذاب اخروی است.
اکنون ســؤال این اســت که آیا حکومت 
اســلامی، می تواند جلوی بی حجابی را بگیرد 
و حداقل پوشش شــرعی را بر ای زنان، اعم از 
مسلمان و غیر مسلمان، در عرصه اجتماع، لازم 

و اجبار کند یا نه؟

در ســوره اسراء، آیه نخســت، خداوند متعال 
می فرماید: پاک و منزه است خدایی که شبی 
بنــده اش، یعنی پیامبر، را به معراج برد. یعنی 
پیامبر اکرم در این شــب به اذن و قدرت خدا 
به آسمان ها برده شد و حقایقی از جمله بهشت 

و جهنم را مشاهده کرد.
 از جمله این مسائل که در کتاب بحارالأنوار 
علامه مجلسی و دیگر کتاب های حدیثی شیعه 
آمده است اینکه پیامبر اکرم )ص( روزی گریه 
می کردند که علی )ع( و فاطمه )س( بر ایشان 
وارد شــدند و از علّت گریه شان سؤال کردند. 
حضرت بعضی از حوادثی را که در شب معراج 
مشاهده کرده بود برایشان نقل فرمود؛ از جمله 
حــوادث این بود که زنی را از موهایش آویزان 
کرده و مغز سرش می جوشید و عذاب می کشید 
و علّــت آن، این بود که او در دنیا موهایش را 
به مردان نامحرم نشان می داد و بی حجاب بود.

درخصوص عقاب اعمال بد و گناهانی چون 
بی حجابی، که در روز جزا برای آن کیفر و عذاب 
مترتب است، باید گفت که یکی از ملاک های 
مهم برای شدت، میزان، کیفیت و مدت کیفرها، 

ما اندازه گیری نمی شود و براساس حدیث معراج 
که شــدت عذاب را برای این گناه خانمان سوز 
یعنــی بی حجابی بیان کرده ، می  توان به میزان 
تاثیرگذاری این گناه و ضرورت اجتناب ازآن پی 
برد. اساساً ماهیت و حقیقت پاداش ها و کیفرهای 
اخــروی با ذهنیت ها و میزان های این دنیایی و 
ذهن های خو کرده به محسوسات و مادیات ما، 
قابل ســنجش و فهم نیست و ممکن است نوع 
توصیفاتی که در آیات و روایات، از کیفر و پاداش 

آمده است نوعی بیان سمبلیک باشد.
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آرزو
خلیل آقاخانی

 قوه محرکه انسان

که هر شکستی را برایش پایه و بنیادی برای تحقق 
بخشــی به آرزوها قرار می دهد. آرزوها، از مهم ترین 
علل و عوامل حرکتی بشر به سوی کارهای به ظاهر 
محال و نشــدنی است. باید داشتن نیرویی باطنی به 
عنوان آرزو را نعمتی مهم برشمرد که آدمی را به سوی 
شکوفایی و نوآوری سوق می دهد. انسان هنگامی که 
دارای آرزو به معنای پیش گفته باشد ، با تمام وجود 

خدا و آخرت و باور بیش از اندازه به خود )حجر آیات 
2 و 3( را نتیجه آرزوهای انسان نامتعادل می شمارد.

 البته آرزو داشتن چنان که گفته شد عیب و عار 
نیست ولی باید انسان متوجه باشد که برخی از آرزوها 
در دنیا غیر قابل دسترسی است. چنان که خداوند در 
آیه 24 سوره نجم بیان می کند که دست یافتن انسان 
به همه آرزوهای خود ، امری نشدنی و ناممکن است؛ 

خانه هــای مردم و حریــم خصوصی آنان را 
نــدارد، ولی از آنجا که بی حجابی در بســتر 
جامعــه و حریم عمومی اتفاق می افتد و یک 
گناه آشکار محسوب می شود، دولت اسلامی 
حق دارد به جهت مفاسدی که به دنبال دارد، 

خاص، آثار اجتماعــی مهمی دارند، قوانینی 
وضع کند که دامنه اختیارات فردی را به سود 
منافع اجتماعی، تنگ تر کند. در این خصوص 
می توان بــه انواع رفتارهایی کــه ذاتاً فردی 
هســتند ولی در کشورهای گوناگون، با آن ها 


